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وانتقال میراث حدییی غالیان کوفه به شام ... 


حمید باقری! 


چکیوه 
محمد بن سنان زاهری ازآن دست راویان پُرروایتِ کوفی است که اعتباروی میان 
رجال‌شناسان وفقیهان مورد گفت وگوست؛ گروهی وی را قابل اعتماد می‌دانند وبرخی 
اورا نامعتبرقلمداد می‌کنند. ظاهر تمایلات غالیانٌ وی دربی‌اعتباری اش نزد رجالیان 
امامی بی‌تًثیرنبوده است. هرچند رگه‌های این تمایلات وگرایش‌ها درمیراث روایی 
بازمانده ازاودر جوامع روایی امامیه چندان مشهود نیست. اما درمیراث برجای مانده و 
منسوب به وی درمیان گروه‌های غالی شام درسده‌های چهارم وپنجم هجری وجود 
عناصرغلوآمیزبه روشنی قابل مشاهده است. درآثاربرخی موّلفان نصیری. ازمتونی با 
انتساب به ابن سنان یاد ومطالبی ازآن‌ها نقل شده است که - درصورت درستی 
انتساب - ازیک‌سوموید غالی بودن وی وازسوی دیگر شاهدی درپالایش میراث 
حدیث امامیه توسط محدثان بزرگ از عناصرغلوآمیز خواهد بود. 
کلیدواژه‌ها: غالیان. محمد بن سنان زاهری. میراث حدیثی, صیریه, کوفه. شام. 


۱ مقدمه 

غالیان شیعه عنوان گروهی کهن درمیان شیعیان است که عقایدی متفاوت از جریان 
متداول شیعی داشتند. این گروه به نوبه خود به سبب گسترهُ باورهایی که درموضوعات 
آن‌ها درباره مسائلی همچون اعتقاد به الوهیت اشخاصی خاص. نبوت امه یا اشخاص 


۱. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران (17 .۵6 ۵۷۰ .تعطع8) ۳۵ 


علوم حدیث» سال بیست و چهارم. شماره اول 


۱۳۶ 


دیگر- عمدتاً رهبران معنوی یا سیاسی همان جریان‌های غالی - حلول» تناسخ؛ تشبیه و 
تفویض بوده است. 
عموماًافرادی که دراین دست جریان‌های فکری وعقیدتی نقش‌آفرین بودند برای 

نهادینه‌سازی وموخه جلوه دادن باورهای غلط خود دست به دامن متون حدیثی می‌شدند. 
اینان علاوه برتحریف معنای برخی احادیث. برای پیشبرد اهداف خود دست به جعل 
حدیث نیزمی‌زدند. جریان تحریف معنا وجعل درهمان عصر حضورنیزگسترش یافته بود تا 
آنجا که به گفتهُ امام صادق تا محرفان وجاعلان حرص شدیدی برای این امراز خود نشان 
می‌دادند: 

مردم ولع دردروغ بستن برما دارند ... من برای یکی از آن‌ها حدیث نقل می‌کنم و 


اوازنزد من بیرون نرفته» آن را برغیرمعنای اصلی آن تأویل می‌کند. آن‌ها در 
طلب حدیث ودوستی ماء طالب چیزی که نزد خداوند است نیستند. بلکه در 


۰ ۰ ۳۹ ۰ ۲ 
پی دنیاطلبی خویش‌اند. 
نمونهُ مسلم جریان حدیث‌سازی را می‌توان در خصوص مغيرة بن سعید وپیروانش تحت 
نام مُغیریّه مشاهده کرد. امام صادق مب درحدیثی به این واقعیت شوم جعل وترویج آن‌ها به 
عنوان باورهای اصیل شیعی اشاره دارد: 
مغيرة بن سعید - که خداوند اورا لعنت کند - درکتاب‌های پدرم احادیثی را 
وارد کرد که هرگزازپدرم نبود. 
مغيرة با امانت گرفتن کتب حدیثی شاگردان امام صادق ** برساخته‌های خود را در آن‌ها 
جای می‌داد. سپس با کمک پیروانش این مجعولات را درجامعه به عنوان سخنان امام 
باق رثا نشرمی‌داد: 
مغیره کتاب‌هایی را که اصحاب امام باقرثٌ* می‌نوشتند. به بهانه خواندن به 
خانه خویش می‌برد. اواحادیثی درکفروزندقه به این کتاب‌ها وارد می‌کرد وبه 
پدرم نسبت می‌داد وآن کتاب‌ها را به اصحاب بازمیگرداند. 
آن حضرت درادامه ودرموضح‌گیری آشکارتری» خاستگاه همه باورهای غالیانه در 
لابه لای سخنان امام باق رت را ازهمین دست برساخته‌ها معرفی کرده است: 


۲ اختیا رمعرفة الرجال. ص ۰۱۳۶-۱۳۵ ش ۰۲۱۶ 


آنچه ازغلودرکتاب‌های اصحاب پدرم هست. مطالبی است که مغیره وارد آن 
کتاب‌هاکرده است. ۲ 
بدین ترتیب» غالیان برای معتبر جلوه دادن برساخته‌های خود آن‌ها را به راویان شناخته 

شده ومعتمد» همچون مفضل بن عمرجعفی وجابربن یزید جعفی منتسب می‌کردند. بدا 
بریک نظر محمد بن سنان نیزا جملهُ همین راویان است که نام وی مورد سوء استفاده 
غلات درانتشاراحادیث ساختگی خود قرارگرفته است. انتساب برخی احادیث غلوآمیزبه 
محمد بن سنان تنها منحصردرروایات شفاهی نیست. بلکه برخی متون مکتوب نیزدرمیان 
غالیان با انتساب به ابن سنان رواج داشته ودست به دست می‌شده است. شناسایی متون 
وکتب منسوب به محمد بن سنان ازلابه لای میراث برجای ماندهُ غلات نزد نصیریه می‌تواند 
گامی نخست درارائه تحلیل وتصویری روشن ازباورها ودیدگاه‌های اوباشد. این نوشتار 
می‌کوشد تا با مطالع آثارموجود نصیریان. خصوصاً آنچه درسال‌های اخیرازمیراث ایشان 
منتشرشده. این متون منسوب به محمد بن سنان را بازشناسی نماید. بدیهی است که 
انتساب قطعی دیدگاه‌های منسوب به محمد بن سنان مستلزم پژوهش دردرستی آنار 
منتسب به اوست که به نویه خود مجالی دیگررا می‌طلبد. 


۳ بالایش میراث حدیثی شیعه 

وجود جریان‌های مختلف غلات درمیان گروه‌های شیعی واثرات مخرّب ایشان در 
مشوّش ساختن تصویرامامان وتشیّع راستین امری انکارناپذیراست. از جمله آن‌ها می‌توان 
به تخریب چهر ائمه 2 واصحاب ایشان, آلوده‌سازی قیام‌ها وشورش‌های اهل بیت و 
طرفدارانشان وهمچنین دستاویزی برای مخالفان شیعه دروارد کردن انواع اتهامات اشاره 


۲ لخنیا رمعرفة الرجال. ص ۰۲۲۵ ش۱۴۰۲ نیز ر.ک: همان ص ۰۲۲۶-۲۲۵ ش ۰۴۰۳ ۴۰۴ و ص ۰۲۲۸ ش۰۴۰۷ 

۴ برای این بحث ر.ک: «پژوهشی پیرامون جابربن یزید جعفی». ص۰۶۰ ۰۹۴-۹۰ ۱۵۰-۱۴۹ (به ویژه ص ۹۴-۹۲). 

۵ برای بحثی تفصیلی درباره اثرات مخرب غلات ر.ک: غالیان» ص۳۰۹ -۳۶۵. شاید بتوان مواضح برخی بزرگان 
اهل سنت همچون ابوحنیفه را از پیامدهای نامطلوب غلوقلمداد کرد. توصيه اوبه شاگردانش در عدم نقل 
حدیث مشهور غدیر به خاطروجود غلولامالی» ص ۰۲۷-۲۶ نشان‌گرآن است که این جریان انحرافی تا چه 
میزان آسیب حتی برنقل صحیح‌ترین روایات فضائل امیرالمومنین ما داشته است يا به مثابه دلیلی مورد استناد 
قرار گرفته است. 


نصبرته 


وانتقال میراث حدیی غالیان کوفه به شام ... 


۱۳۷ 


علوم حدیث» سال بیست و چهارم؛ شماره اول 


۱۳۸ 


بنا برهمین آثارسوء اندیشه‌های غالیانه که دامن پاک باورهای اصیل شیعی را آلوده 
می‌ساخت. امامان درجبهة نخست مقابله با آن‌ها برآمدند. معصومان ِا افزون برتبیین 
عقاید صحیح ورد باورهای غالیانه. آثارمخرّب توطئه‌های غلات را گوشزد می‌کردند وبا 
معرفی غالیان وموضع‌گیری شدید دربرابرسران آن‌ها - که گزارش‌هایی مبنی برلعن‌شان در 
دست است" - یاران خود را به قطع هرگونه ارتباط با آن‌ها سفارش فراوان می‌کردند. " علاوه بر 
همجون موافقت با قرآن وسنت قطعی که پیش‌تردراختیارمردم بوده 1 امام برای آن که 
شیعیان بتوانند قدرت نقد احادیث متعارض را - که بسیاری از آن‌ها ساخته غالیان بود - 
پیدا کنند. قرآن را به عنوان ملاک معین کردند. 

توجه خاص امامان به واقعیت برساخته‌های غلات سبب شد تا اصحاب نیزبا 
حشاسیّت بیشتری به نقل ونقد میراث حدیثی به‌طورعام. ومنقولات راویان غالی یا متهم 
به غلو به‌طورخاصء همّت گماردند. آن‌ها با همان معیارهای اصیلی که امامان برآن‌ها 
تأکید کرده بودند» درصدد پالایش میراث حدیثی شیعه برآمدند. ایشان برای مقابله با 
اندیشه‌های نادرست غلات وشناسایی توطئه‌های آن‌ها؛ دست به تدوین کتاب‌هایی درردٌ 
آن‌ها زدند؛ آثاری که نام برخی اززآن‌ها همچو نکتاب الردّ عل یالغلاة ازیونس بن 
عبدالرحمان, ال عل ی الفالية اثرحسن بن علی بن فضال (م۲۲۴ق) وکتاب الرد عل یالغلاة 
ابوالحسن علی بن مهزیاراهوازی دانسته است:* 

درادوارپسین تاریخ حدیث شیعه به ویژه درعصرتدوین جوامع حدیثی متقدم نیز 
تلاش‌ها برای حفظ میراث اصیل روایی وممانعت ازورود احادیث وآموزه‌های غالیانه به این 
میراث تداوم یافت. نمونه‌هایی که درادامه ازمیراث غالیان ارائه خواهد شد. گواه روشنی بر 


این واقعیت تاریخی است. 


۳ دربارة نصیریّه 


نصیریه یکی ازفرقه‌های غالی شیعی است که دراواخردورهٌ حضور معصومان َ پدید 


۶ برای این گزارش‌ها ر.ک: بختیا رمعرفة الرجال. ص ۰۲۲۶-۲۲۵ ش۰۴۰۲ ۰۴۰۳ ۴۰۴ و ص ۰۲۲۸ ش۰۴۰۷ 
۷. دراین باره ر.ک: غالیان» ص۲ ۰۱۶۷-۱۵ 
۸ برای نمونه ررک: اٍعتیا ر معرفة الرجال» ص ۰۲۲۵-۲۲۴ ش۰۴۰۱ 


٩‏ برای فهرستی از این آثار .ک: غالیان» ص۰۱۷۱-۱۶۹ 


آمد. منابع دربارة تاریخ پیدایش این فرقه اختلاف دارند. بنا بربرخی منابع» این گروه غالی در 
زمان امام هادی تا وبه گفتهٌ بعضی دیگ درزمان امام حسن عسکری لا شکل گرفت. به 
هرحال. هم منابع متفق‌اند که متس این فرقه محمد بن صیرفهری نمیری است. به 
سبب نام موّسس این فرقه. ازآن گاه به نصیریه (منتسب به نصیر) وگاه به نمیریه (منسوب به 
نمیری) درمنابع یاد شده است. " اوازاصحاب عسکریین م9 بوده است. شاید همین 
مطلب موجب اختلاف درتاریخ پیدایش این فرقه شده باشد. 

محمد بن نصیر عقایدی الحادی. همچون تناسخ وبرخی دیگرازاندیشه‌های غالیانه. 
مانند اباحی‌گری را به عنوان باورهای خود مطرح می‌ساخت؛ عقایدی که نه تنها دردوره‌های 
بعدی نیزتداوم یافت. بلکه باورهایی مانند اعتقاد به الوهیت وخالقیت ورازقیت حضرت 
علی 3 ظهور خداوند درامیرالمومنین علی 3 موکل بودن اصحاب علی 1 برتدبی رامور 
عالّم نیزاززسوی پیروان ابن نصیربه آن‌ها افزوده شد. " باوردیگ رنصیری‌ها. اعتقاد به حلول 
خداوند درائمه 22 است. دراین باره گفتنی است که یکی ازارکان اعتقادی غلات وبرخی 
متصوفه وفلاسفه. باوربه ظهورذات روحانی درمادیات وجسمانیات بوده است.۲ 

برخی نویسندگان. فرقه نصیریه را معتقد به باورباطل الوهیت امام علی ** معرفی 
می‌کنند. " واقعیت. این است که شوربختانه این بینش ازسوی برخی غالیان دربارة آن 
حضرت بیان شده است. توجیه چنین اعتقادی با عقیدة به تجلی وظهورذات الهی درآن 
حضرت مفهوم پیدا می‌کند که - چنان‌که گفته شد - ازارکان اعتقادی غالیان است. این 


۰ رجال ابن داود. ص۵۱۱؛الجماعات 1سلامیه ص ۰۱۲۳-۱۱۸ البته برخی نصیریه را به شخصی به نام نصیردر 
زمان امیرالمومنین علی 2 منتسب می‌کنند که با عده‌ای درحق آن حضرت اظهار غل و کردند و امیرالمومنین نیز 
آن ها را ارشاد به حق نمود و چون نپذیرفتند. آن افراد را اعدام کرد؛ اما نصیراز این حادثه فرار کرد وبه انتشاراین 
عقیده باطل پرداخت (رک: /نساب. ج۰۵ ص۴۹۸). شیخ علی عزیزابراهيم نویسنده علوی درباره منشاً 
علویان این چنین آورده است: «علویان فرقه‌ای از شیعه امامیه هستند و آن‌چنان که نویسنده کتاب‌تاریخ 
العلویون تصور می‌کند نیست ۰۰ . بلکه حقیقت این است که نام نصیریه ازنسبت مکانی است که علویان پس 
از ظلم عشمانی به آنجا پناهنده شدند. آمده است و آن کوه نصیریه است» (ر.ک: العلویون بین. ۰.۰ ص۵۲). 

۱ فرق الشیعة. ص۸۸ ۷؛کتاب المقالات والفرققی» ص۱۰۱-۱۰۰؛ لختیا ر معرفة الرجال» ص۵۲۰ -۵۲۱؛ الموسوعة 
المیسرق ص ۰۳۱۵ 

۲ لملل والنحل. ج۰۱ ص ۲ ۱۷؛تبصوة العوام. ص ۰۱۷۱-۱۶۷ 

۳ معار جالقبوك. ج ۰۲ ص ۱۱۸۰؛بناء المقالةالفاطمية . ص۳۲۰ . 
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وانتقال میراث حدییی غالیان کوفه به شام ... 


۱۳۹ 


علوم حدیث» سال بیست و چهارم؛ شماره اول 


۱۳۰ 


فرقه به وقوع جزئی از خدا دروجود علی م1 اعتقاد دارند." 

بنا برهمین عقاید باطل غلوآمیزاست که امام هادی ی وامام حسن عسکری ی محمد 
بن نصیرنمیری را به همراه حسن بن محمد بن بابای قمی لعنت کرده واین واقعیت را افشا 
کردند که این دوشخص ازنام ومقام اهل بیت تا سودجویی می‌نمایند. " بنا برگزارش 
شیخ طوسی, ابن نصیردردوران امامت امام عصرت #.ادعای نیابت وبابیت آن حضرت را 
نمود. پس ازآشکارشدن جهل والحاد وی ابوجعفرمحمد بن عثمان بن سعید عمری (م 
۴ يا ۳۰۵ ق». دومین نایب خاص ازنواب اربعه. ازوی به دلیل همین ادعای نیابت بیزاری 
جست. ‏ ابن نصیرظاهراً ادعای نیابت خود را درزمان نایب سوم ابوالقاسم حسین بن روح 
نوبختی (م ۳۲۶ ق) نیزادامه داد؛ چه آن‌که ابن نصیروشماری دیگرازغلات درتوقیعی که از 
ناحیه مقدّسه تا به دست حسین بن روح نوبختی صادرشد مورد لعن قرارگرفت. ‏ امام با 
این توقیع. دروغ وافترای غلات مبنی برارتباط باطنی با امام ونیابت ازایشان را افشارکرد. ۳ 

نصیریه. همچون دیگرفرقه‌های غالی که پس ازمرگ موّسس يا رهبر معنوی خود به 
گروه‌هایی تقسیم شدند. پس ازمرگ محمد بن نصیربه چندین شعبه منشعب شدند. سبب 
این انشعاب را باید سخن خود وی درمعرفی جانشینش دانست. بنا برگزارشی. دراواخرعمر 
محمد بن نصیرازوی پرسیدند که «چه کسی جانشین تواست؟ گفت: احمد». به درستی 
روشن نبود که مقصود وی ازجانشین خود به نام «احمد» کیست. عده‌ای فرزندش احمد را 
جانشین اوقراردادند وگروهی احمد بن محمد بن موسی بن فرات وبرخی دیگرنیزاحمد بن 

1 2 ۱ ی ۲ 

ابی الحسین بن بشررا جانشین وی خواندند. بدین ترتمب. نصیریه پس ازمرگ موسس 
خود به سه شعبه تقسیم شد. 
امامان برای مدت کوتاهی رئیس این فرقه شد. پس ازوی نی زآبومحمد عبداله بن محمد 
جنان جنبلانی (م ۲۸۷ ق)» ازشهر«جنبلا» درمیان کوفه وواسط عهده‌دارریاست این فرقه 
۴ الملل والنحل ج۰۱ ص۱۷۲. 
۵ ختیا ر معرفة الرجال. ص ۰۵۲۰ 
۶ لنفیبة» ص‌۳۹۸. 


۱۸ «پژوهشی دقیق در اهل‌حق». ص۳۶ . 
.٩‏ الغییة» ص ۳۹۹. 


شد. برخی وی را بنیان‌گذاریکی ازشاخه‌های نصیریه به نام جنبلانیه می‌دانند که فعالیتش 
محدود به حوزهةٌ شیعیان نبود. بلکه شماربسیاری ازاهل سنت نیزبه جنبش اوملحق شدند. 
جنبلانی به مصررفت و درآنجا ابوعبدالّه حسین بن خشدان خصیبی (۲۶۰- ۳۴۶ پا 
۸ با اوملاقات کرد وپاسخ جنبلانی را برای پیوستن به این فرقه اجابت کرد. جنبلانی 
به همراه خصیبی به موطن خود جنبلا بازگشت. " پس ازمرگ جنبلانی. خصیبی به ریاست 
این فرقه رسید. اوتوانست نظرمساعد حاکم حمدانی سیف الدوله (حکومت ۳۳۳- 
۶ ق) را به خود جلب نماید وازکمک‌های اودرتبلیغ تعالیم خود بهره برد. وی حلب را در 
این زمان برای ادامهٌ حیات خود و ترویج تعالیمش برگزید " که تا به امروزپیروان وی تحت 
عنوان نصیریه ودردوره‌های اخیربا نام علویه/علویان درسوریة امروزی» شمال عراق و 
جنوب ترکیه وجود دارند."" ان نظام‌مند تعالیم نصیریه بیش ازهمه مرهون تلاش‌های ابو 
عبداله خصیبی است. ازاین رو وی مورد تمجید وستایش پیروان این فرقه بوده وهست تا 
آنجا که ملف معاصرنصیری. محمدامین غالب الطویل اورا با عنوان «علوی بزرگ» وصف 
ميتمانت ۳ 

محمد بن علی جلی پس از خصیبی جانشین وی درحلب بود. اومدتی زندانی 
مسیحیان بود وپس ازسال ۳۸۴ ق» احتمالاً درحلب» ازدنیا رفت." با تسلط فاطمیان بر 
شام وتأثیروتأنرات اسماعیلیه ونصیریه بریکدیگر چالش‌هایی برای نصیریه به وجود آمد. 
هرچند این فضای شیعی به آنان درتقویت وترویج تعالیمشان کمک‌هایی کرد. اما میمون 
بن قاسم طبرانی (جانشین جلی درحلب) درسال ۴۲۳ق: آن شهررا به دلیل جنگ‌های 
پیاپی وحمله دولت بیزانس به شمال شام ودرگیری‌های مذهبی دراین منطقه به مقصد 
جبال وسواحل لاذقیه ترک کرد. " ازاین زمان به بعد. نصیری‌ها دوره‌ای ازانزوا وکناره‌گیری از 
متن حوادث جهان اسلام را اغازکردند که تا دوران عثمانی به طول انجامید. 

به هرروی. بنا به دلیل باورهای خاص شبیه به اندیشه‌های غالیانه‌ای که محمد بن نصیر 
۰ «پیدایش نصیریان (علویان)»» ص ۰۱۱۷ 
۱ کشف عن حقيقة الصوفیة ج۰۲ ص۸ ۰۲۳ 
۲ الموسوعة المیسرة . ص‌۰۳۱۸ 
۳ العلویون. ص ۰۲۵۷ 
۴ همان ص۲۶۰ 
۵ همان ص۲۶۲ 
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وپیروان وی داشتند. ازنصیریه درزمره فرقه‌های غالی یاد می‌شود."" 
۲ تضیرنه و میراث حدیثی غلات عراق 

براساس آنچه به گذرا گذشت. روشن شد که نصیریه به عنوان یک جریان فکری غالی در 
عراق زاده شد ودرشام به حیات خود ادامه داد. گروه‌های متعدد غالی درسده دوم هجری و 
دراغازپیدايش خود جزئی جدانشدنی از جمعیت شیعی عراق بودند و ازادانه با مخالفان 
کلامی ونیزامامان دراميخته بودند اما درطول سده بعدی وبا تشدید مخالفت علیه 
غالیان. گروه‌هایی ازایشان» ازجمله نصیری‌ها را به ترک عراق وتشکیل جمعیتی درشام 
وادارکرد. 

درطول سده‌های دوم وسوم هجری غلات آثاری را تألیف کردند که نه تنها ازسوی جریان 
رسمی شیعة امامی مورد اقبال قرارنگرفت. بلکه نقدهای شدیدی نیزبرآن وارد شد. "" ازاین 
ری این آثارعمومً؛ به جزچند استثنا درشکل حدیث. راهی به مجموعة کتب رسمی شیعة 
امامی نیافت. 

با این همه نصیریان بسیاری ازاین میراث را حفظ کرده. آن‌ها را با خود به شام منتقل 
کردند وفراوان از آن‌ها بهره بردند. ازاین رو نقل‌قول‌های بی‌شماری ازنگاشته‌های اولية 
غلات درآثارسده‌های چهارم وپنجم هجری مژلفان تصیری باقی مانده است. انتقال میراث 
مکتوب غلات به شام به وسیلُ پیروان نصیریه سبب حفظ بخشی ازاین میراث درکالبدی 
نویا به همان شکل اصلی خودشان شده است؛ میراثی که به دلیل سرّی بودن تشکیلات 
نصیری‌ها اطلاع کمی از آن عموماً دانسته بود تا این‌که درسال‌های اخیربا انتشاررمجموعه‌ای 
ازمیراث نصیریه تحت نام «سلسلة التراث العلوية» به شکل عام‌تری دراختیار قرارگرفته 
است. بررسی دقیق این مجموعه به خوبی نشان ازوامداری نصیری‌ها به میراث غالیان 
عراق» به ویژه کوفه دارد؛ افزون براین‌که تلاش درخورستایش پیروان این مجموعه درحفظ 
میراث غالیان را حکایت می‌کند. شایسته تمجید ازاین روکه می‌تواند به عنوان منابع اصیل 
ودست‌اول برای مطالعهُ جریان غالی عراق درسده‌های نخستین مورد استفاده محققان قرار 


۶ المل ل والنحل؛ ج۰۱ ص۱۷۲. 
۷ موضع انتقادی امامان َ وشاگردان برجسته آن‌ها در بی‌اعتباری میراث مکتوب غلات نزد عموم امامیه 


نقش بسزایی داشته است. دراین باره ر.ک:غالیان» ص ۰۳۲۹-۰۲۳۳ 


2 


تا 
دریک تقسیم‌بندی کلی. میراث غالیان عراق راکه به واسطه تصیری‌ها به شام منتقل شد 
- وامروزه نیزازطریق آثارْصیری دردسترس است - می‌توان دردوبخش مورد بررسی و 
مطالعه قرارداد: یکی میراث شفاهی که به شکل روایاتی از معصومان به نقل راویان غالی کوفه 
دردست است ودیگری آثارمکتوب موّلفانی ازهم ایشان که نسخه‌هایی از آن‌ها درجریان 
انتقال فرقهٌ نصیریه به شام به این سرزمین منتقل شد. 
دستهُ اخیرخود به دوبخش قابل تقسیم است: بخش نخست. آثاری است که متن آن‌ها 
به صورت کامل تا به امروزباقی مانده است. یکی ازاین آثارأم الکتاب است؛ متنی چند لایه 
که تاریخ بخش اصلی آن احتمالابه اواخرسده سوم واوایل سد؛ُ چهارم هجری بازمی‌گردد که 
ترجمهٌ فارسی آن باقی مانده است."" دواثردیگرازمیراث منسوب به مفضل بن عمرجعفی 
است. یکی ازآن‌هاکتاب الصرط است؛ اثری نوشته شده درحدود اواخرسده سوم وآغاز 
سده چهارم ی این کتاب درکناردیگر موضوعات به تفصیل به موضوع مراتب 
هفت‌گانهُ مومنان وامکان صعود این طریق برای موّمنان وتقرّب به خداوند پرداخته است. 
کتاب الهفت والاطلة یاکتاب الهفت الشریف دومین اثرمنسوب به مفضل است؛ تألیفی 
چند لایه که تقریباً میان سده‌های دوم وپنجم هجری درعراق وشام نوشته شده است. این 
کتاب. علاوه برموضوعاتی که درکتاب الصرط نیزوجود دارد. به بحث دربارهة انديشه 
«سایه‌ها» ودارواح» (آظلة وآشباح) نیزپرداخته است. متن چهارمکتاب /سوس است که 


۲۸ مت نم الکتاب را ولادیمی رایوانف برای نخستین باربراساس چهار نسخه معأخردرسال ۹۳۶ درمجلهٌ 
اسلام همراه با مقدمه‌ای به زبان انگلیسی منتشر کرد. ر.ک: .1-132 0۳۰ , 1-80 صصتا" 

برای اطلاعات به‌روزتردربار4آم الکتاب و پیشینه مطالعاتی دربار؛ آن ررک: 

113-۰ 00۰ ,وتومون مطم‌متصعاع مظ ر8 1 .مر عطهگ صط طمالق0 ده ۵۶ 4جعوعیا 16 

٩‏ برای متن این کتاب ر.ک: ساسلة التراث العلوی. ج۶ ص۱۶۶-۹۵. دربارهة انتساب این کتاب به مفضل بن 
عمرر.ک: «مفضل بن عم رجعفی و کتاب الصراط منسوب به اوا. ص۳۰-۲۹. 

۰ این اثربرای نخستین باربه وسیلهُ عارف تامرو ایگناس خلیفه در سال ۱۹۶۰م در بیروت با عنوا نکتاب الهفت 
و/لاضلة چاپ شد. تامربار دیگراین کتاب را با استفاده از نسخه‌های مختلف در سال ۰۱۹۸۱ در بیروت منتشر 
کرد. همین چاپ در سال ۲۰۰۷ دوباره نشریافت. در سال ۲۰۰۶م نیزد رالمجموعة المفضلية در مجموعهُ 
سلسلة التراث العلوي (ج۶ ص۲۸۹ -۴۲۳) چاپ شد. 
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احتمالاً درزمان امام رضا ما (شهادت ۲۰۳ق) نوشته شده است" " وموضوعاتی مانند تجلی 
خداوند برروی زمین؛ درجات هفت‌گانه مراتب معنوی مژمنان وغیره را مطرح کرده است. 

بخش دیگر نقل‌قول‌های فراوان ازنگاشته‌های اولیُ غلات است که دربسیاری ازمتون 
موجود نصیریه دردسترس است. این نقل قول‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: دستهٌ 
نخست شامل صفحاتی ازمواردی است که پیش‌ترنشریافته بودند دسته دوم آثاری‌اند که 
تنها عناوین‌شان دانسته است وبخش سوم شامل آثاری است که کاملا ناشناخته‌اند. 


۵. نصیریه و میراث مکتوب محمد بن سنان 

ابو جعفر محمّد بن حسن بن سنان زاهری خزاعی هَمُدانی ازآن دست راویان شیعی است 
که روایات بسیاری به واسط اودر جوامع حدیثی شیعه روایت شده است." " اودرزمان 
کودکی» پدرش رْ ازدست داد وجذش سنان. کفالت وی رّ بر غهده گرفت: ۲۳ شهرت وی به 
رضا وجواد نام تردهاند ۳ وی درکوفه می‌زیست وظاهراً درسال ۰ درهمان‌جا 


مه ۳۵ 
درگذاشت. 


صریح‌ترین وروشن‌ترین تضعیفات درباره محمد بن سنان دررجال ابوعمروکشی نقل 
شده است. بنا برنقل قول کشّی ازابوالحسن علی بن محمد بن قتيبة نیشابوری» ابومحمد 
فضل بن شاذان نقل روایات محمد بن سنان را ازسوی شاگردان خویش روا نمی‌دانست: 


۱ .کتاب ال سوس برای نخستین بارتوسط جعفرالکنج الدندنشی در کتاب مد خل للیالمذهب العلوی النصیری 
(اربد: الروزنا؛ ۰۰ ص۱۵۶-۶۸) منتشرشد. این اثردر مجلد نهم مجموع سلسلة التراث العلوی «لبنان» 
۸ ص۴۵ -۱۳۹) نیزنشریافته است. 

۳۲ بنابرشمارش موجود درمعجم رجال الحدیث . تعداد ۷ حدیث از محمد بن سنان (ج۱۶» ص ۰۱۳۸ 
ش۱۰۹۰۹) وازابن سنان (که مشترک میان عبداله بن سنان ومحمد بن سنان است. ر.ک: معجم رجال» ج۰۲۲ 
ص۱۹۰) تعداد ۴۴۷ حدیث «همان» ج۰۲۲ ص ۱۸۷) روایت شده است . 

۳ فهرس تآسمای ص ۰۳۲۸ ش۰۸۸۸ 

۴ رجال البرقی. ص۰۴۸ ۰۵۴ ۵۵؛ رجال الطوسی» ص ۰۳۴۴ ش۵۱۳۸ و ص ۰۳۶۴ ش۵۳۹۴ و ص ۰۳۷۷ 
ش ۵۵۸۷. گفتنی است که شیخ طوسی از محمد بن سنان نیزدر زمر اصحاب امام صادق 2 نیزیاد کرده 
است که چنان‌که در ادامه وی را معرفی می‌کند: «محمد بن سنان بن طریف الهاشمی, وآخوه عبداله» (رک: 
رجال الطوسی» ص ۰۲۸۳ ش ۴۱۰۵) با محمد بن سنان زاهری متفاوت است. 

۵ فهرس تآسماء ص ۱۳۲۸ رجال الطوسی» ص ۰۳۴۴ ش ۰۵۱۳۸ 


لا آحل لکم آن ترووا آحادیث حمد بن سنان.* 


درنقلی دیگر فضل بن شاذان ازوی درکنارابوالخظاب ویونس بن ظبیان ویزید صائغ و 
ابوسمينة درشماردروغ‌گویان مشهور«الکّابون المشهورون) یاد کرده است. ۲۲ همین ام 
یعنی عدم استحلال نقل روایات محمد بن سنان با وجود نوشتن روایات وی ازسوی ایوب 
بن نوح نیزمطرح شده است."" افزون براینء کشّی سخن صفوان بن یحیی وعبداله بن 
محمد بن عیسی اسدی مبنی برباورهای غالیانةٌ محمد بن سنان را گزارش کرده است. " در 
مقابل اين گزارش‌های تضعیف کننده. کشی روایاتی نیزدرمدح محمد بن سنان روایت کرده 
است. " با این همه. کی به واقعیتی دیگرمبنی برروایت راویان بزرگ ازمحمد بن سنان نیز 
اشاره دارد؛ راویانی همچون فضل بن شاذان وپدرش یونس بن عبدالرحمان» محمد بن 
عیسی عبیدی. محمد بن حسین بن ابی الخطاب. حسن وحسین دوفرزند سعید اهوازی» 
ایوب بن نوح ودیگران راویانی که کشی همه آن‌ها را عادل وثقه دانسته است: 

... من العدول و الثقات من آهل العلم * 


ابن غضایری. به صراحت. وی را ضعیف, غالی وواضع حدیث معرفی کرده است. " به 
گفتهٌ نجاشی» وی به شدت تضعیف شده است؛ به گونه‌ای که قابل اعتماد نبوده وبه طور 


۶ اختیا ر معرفة الرجال» ص ۰۵۰۷ ش۷۹٩۹‏ و ۰۹۸۰ 

۷ همان ص ۰۵۴۶ ذیل ش ۱۰۳۳؛ نیزر.ک: همان» ص ۰۵۰۷ ش٩۰۹۷‏ 

۸ همان» ص۰۳۸۹ ش۷۲۹ و ص ۰۵۰۷-۵۰۶ ش ۰۹۷۷ 

٩‏ همان ص ۰۵۰۷ ش۰۹۷۸ ص ۰۵۰۸ ش۰۹۸۱ هرچند تلاش شده به تضعیفات مربوط به محمد بن سنان به 
گونه‌ای پاسخ داده شود. ر.ک: «اعتبارسنجی ونقد تضعیف رجالی محمد بن سنان وتأثیرآن برفقیه [فقه] 
امامیه»» ص ۱۴۴-۱۳۷؛ «بازکاوی اعتبار رجالی محمد بن سنان». ص۱۶۱-۱۵۸؛ «محمد بن سنان کاوشی در 
وثاقت و تضعیف». ص ۰۲۹۰-۲۸۴ 

۰ ر.ک: اختیا رمعرفة الرجال. ‏ ص ۰۵۰۲ ش ۹۶۲ و ص ۰۵۰۳ ش۶۴٩۹‏ و ۹۶۵ و ص ۰۵۰۴-۵۰۳ ش ۹۶۷ و ص ۰۵۸۲ 
ش۱۰۹۲ «به نقل از کتاب الوراز مولفی غالی از خود محمد بن سنان). برای عالمان باورمند به توثیق وتضعیف 
محمد بن سنان ر.ک: «اعتبارسنجی و نقد تضعیف رجالی محمد بن سنان وتأثیرآن برفقیه [فقه] امامیه). 
ص۱۵۴-۱۵۰؛ «بازکاوی اعتبار رجالی محمد بن سنان». ص۱۵۱-۱۵۰؛ «محمد بن سنان ازورای دیدگاه‌ها». 
ص۰۴۳-۳۹ «محمد بن سنان. کاوشی در وثاقت و تضعیف)۰ ص ۰۲۷۷-۲۷۶ 

۱ ختیا ر معرفة الرجال. ص ۰۵۰۸-۵۰۷ ذیل ش۰۹۷۹ 

۲ رجال اب نالغضالری» ص ۰٩۲‏ 
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خاص به متفزدات اوتوجهی نمی‌شود: 
و هورجل ضعیف جدا. لول علیه ولا تفت الی ما تفزد به.۳* 
وی درشرح حال میَاح مداینی نیزبه گونه‌ای برضعف محمد بن سنان اشاره دارد. به 
گزارش نجاشی مَیَاح کتابی به نغایت ضعیف موسوم به «رساله مََاح» داشته است که طریق 
نقل آن» یعنی محمد بن سنان ازخود کتاب ضعیف تربوده است. ** 
به گفتهُ شیخ طوسی. درهم؛ روایات وی تخلیط وغلووجود داشته است. اودرادامه 
تصریح دارد که کتاب‌ها وروایات محمد بن سنان. پس ازپالايش وتصفیه ازمطالب مشتمل 
برغلووتخلیط توسط محمد بن حسین بن ابی الخظاب واحمد بن محمد بن عیسی» هردو 
ازراویان ثقه وعظیم الشأن امامیه** به دوطریق معتبربه وی (شیخ طوسی) رسیده است. "٩‏ 
نجاشی ازتألیفات وی این آثاررا نام برده است: کتاب الطرائف, کتاب الاظلة» کتاب 
المکاسب. کتاب الحج. کتاب الصید والذبائح کتاب الشراء والبیع. کتاب الوصية و 
کتاب النوادر, ۲" 
به هرروی» از جمله دلایل تضعیف محمد بن سنان اتهام غلووغالی‌گری به اوست؛ هر 
چند ممکن است میراث روایی برجای مانده از محمد بن سنان درجوامع حدیثی امامیه 
موید انتساب تعالیم وآموزه‌های خاص غالیانه به وی نباشد؛ " اما درمنابع نصیری از 
چندین اثربه نام‌ها یکتاب الاشباح والاظلة یاکتاب الأشباح پاکتاب الاطلة ,کتاب التوحید 
کتاب الأنواروکتاب معرفة الباری مطالبی با رگه‌هایی ازباورهای آشکارغالیانه نقل شده است 


۳ فهرس تآسماء ص ۰۳۲۸ 

۴ همان ص ۰۴۲۵-۴۲۴ ش۱۱۴۰ 

۵ دربارةُ محمد بن حسین بن ابی الخطاب ر.ک: فهرس تأسماعی ص ۰۳۳۴ ش ۸٩۷‏ و دربارةٌ احمد بن محمد بن 
عیسی ر.ک: همان» ص۸۱ -۰۸۳ ش ۱۹۸٩؛‏ رجال الطوسی» ص۰۳۵۱ ش ۰۵۱۹۷ 

۶ الفهرست » ص ۰۴۰۷-۴۰۶ ش۶۲۰. 

۷. فهرس تآسمای ص ۰۳۲۸ 

۸ دربارةُ محتوای روایات منقول از محمد بن سنان درمنابع روایی امامیه بات کید بربررسی وجود عناصرغالیانه در 
آن‌ها ر.ک: «بازکاوی اعتبار رجالی محمد بن سنان»» ص۱۶۶-۱۶۱. شاید نظربرخی محققان که تضعیف راویان 
به دلیل غلورا به جهت وجود زیرساخت‌های کلامی دراین گونه تضعیفات مردود می‌دانند (درس گفتارهای 
دانش رجال. سید محمدجواد شبیری زنجانی, قم: مدرسه علميهُ حقانی, بی‌تا) ناظربه منقولات این روایان در 
میراث حدیثی امامیه باشد. 


که شواهدی صریح یا غیرصریح برانتساب آن‌ها به محمد بن سنان زاهری دردست است ** 


۱-۵. کتاب الأشباح و الأْضلة 

جلی وابن شعبه حرانی از جمله عالمان نصیری‌اند که مطالبی را ازکتاب نخست نقل 
کرده‌اند. بنا براین؛ می‌توان گفت که کتاب الاشباح والأظلة پیش ازتألیف این کتاب‌هاء 
یعنی سده چهارم هجری نگاشته شده است. اطلاعاتی که شیخ مفید (م۴۱۳ق) درکتاب 
المسائ لالسروية ارائه داده است. درتاریخ‌گذاری وشناسایی موّلف راه‌گشاست. و یکتاب 
/شباح و/لالة را یکی ازتألیفات غلات درموضوع «آشباح» برشمرده که غالیان خود آن را به 
محمد بن ان فتاه مس اهنت هرچند احتمالات دیگری نیزدر خصوص موّلف آن 
وجود داردء اما شواهد وقراین انتساب کتاب را به محمد بن سنان تأیید می‌کند. " موشغ 
اشاطوریان اخیرا متنی با همین عنوان را تصحیح وبه چاپ رسانده است. 

نقل قولی ازکتاب /شباح و/لاظلة توسط ابن شعبه در فصلی که به موضوع مسخ پرداخته 
(فصل فی التماسخ) آمده است که درمتن تصحیح شد؛ آشاطوریان نیزدیده می‌شود. ۲" 
جلی نیزازهمین کتاب مطلبی طولانی دربارةٌ مفهوم «حجب» ومراحل خلقت آن‌ها نقل کرده 
است. " جالب توجه آن‌که این شعبة حرانی همین مطلب طولانی را با اندکی تفاوت در 
عبارات به نقل ازکتاب/لاشباح آورده است. "" احتمال می‌رود که ابن شعبه دراین‌جا به نام 
کوتاه کتاب /شباح اکتفا کرده است. 

اثردیگری که ابن شعبة حرانی مواردی را ازآن نقل کرده» کتاب الأْظلة است. ازاین کتاب 
درپنج مورد مطالبی نقل شده است: نخستین آن» مطلبی دربارةٌ مراحل آفرینش علم قدرت. 
مشیّت وقضای الهی است." مطلب دیگر دربارةٌ چهاررکن علم قدرت. رحمت ومشیت 
۹ هرچند درستی انتساب آثارمنسوب به موّلفان ادعایی پژوهشی مستقل را می‌طلبد. اما دراین‌جا براطلاعات 

مذکور در خود منابع واسطه نْصیری در انتساب این آثاربه مولفان تکیه شده است. 
۰ المسائ لالسرویة ص۰۳۸ 
۱ دربارٌ مقلف کتاب الا شباح و/لاظلة ررک: «پژوهشی درتاریخ گذاری و شناسایی موف کتاب الاأظلة», 

ص ۰۱۷۵-۱۵۵ 
۲ حالق» ص ۱۵۷؛ 25-26 00۰ , ۲(ع0[مصوم) ۲ تک توعد مه 
۲ حاوی» ص ۰۲۱۲-۲۰۹ 
۴ حقائق» ص ۰۷۷-۷۴ 
۵ همان ص۴۱ ۰ 
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الهی است که درهریک ازآن‌ها به ترتیب روح القدس, روح الآمر روح ذی المعارج وروح الأمر 
قراردارد." " مطلب دیگرمشتمل برپرسش یونس بن ظبیان وپاسخ امام صادق لا دربار 
ماجرای آغاز خلقت است. "" مشابه این پرسش وپاسخ را محمد بن علی جلی ازکتاب 
الأظلة نیزنقل کرده است."" مطلب دیگ رحدیثی مرسل ازیونس بن ظبیان ازامام صادق "ا 
است مبنی براین‌که «خداوند برهبة الّه شیث بن آدم وحی کرد تا با قابیل ستیزنکند واورا 
مخفیانه عبادت نماید؛ تا زمانی مشخص تقیه جاری بود»."" آخرین نقل قول ابن شعبه از 
کتاب الأظلة بازهم مطلبی مرسل با لفظ «ژوی» ازیونس بن ظبیان دربارة نزول جبرئیل بر 
حضرت آدم درتعلیم رمی جمرات است." نکتهُ جالب توجه آن‌که هیچ یک ازاین نقل 
قول‌های ششگانه درکتاب الاشباح والأظلة تصحیح آشاطوریان وجود ندارد. بنا براین اثری 
متفاوت ازیکدیگرند. 

۲-۵. کتاب التوحید 


دیگراثری که نقل قول‌هایی ازآن دیده می‌شود کتاب التوحید است. حرانی پنج مرتبه ازآن 
مب يب 1۱ ۳ 1 ۳ ما 5 
نقل قول کرده است. طولانی‌ترین نقل» درحدود چهار صفحه است که حرانی ازمنبع خود 
با عنوان «مجمع کتاب التوحید» یاد کرده است." حرانی مطالب خود ازاین کتاب را با دو 
طریق نقل کرده است. طریق نخست وی چنین است: 


وروی عن آمد بن علی, عن حمد بن ابراهیم. عن ٍسحاق یرفعه ٍلی حمد بن سنان 
۰ ۳ 
فی کتاب التوحید. 


همین طریق درجای دیگربا اندکی تفاوت آمده است: 


۶ همان. ص‌۴۵. در همین صفحه مطلبی دیگرازکتاب /اظلة نقل شده است که مشابه آن را جلی از کتاب 
الاضلة والاشباح نقل کرد است. توضیح این مطلب در صفحات پیشین گذشت. 

۷ حالق» ص۰۷۴-۷۱ 

۸ حاوی» ص ۰۲۰۹-۲۰۷ 

۰۱۶۸ حقالق» ص‎ ٩ 

۰ همان» ص ۲ ۰۱۷ 

۱ برای این موارد ررک: همان ص۰۲۲ ۲۹-۲۵ ۰۴۵ ۰۵۳ ۶۲. 

۲ همان» ص ۲۹-۲۵. 

۳ همان» ص۰۲۲ 


وروی آمد بن علی بن آبی امحسن بن حمد بن ابراهیم اماشی. عن سحاق بن حمد 
طریق دیگروی عبارت است از: 
جمع کتاب التوحید. عن محمد بن سنان؛ حدثنی احسین بن آمد قال: حدثنی محمد 
بن حمد وعمربن آمد افمدانی قال:" حدئنا جعفربن حمد الکوفی قال: حدثنی 
جعفربن حمد الرتی قال: حدثنا حمد بن سنان."" 
دردومورد دیگر حرانی طریق خود را ذکرنکرده وبه عبارت «قال محمد بن سنان فی 
کتاب التوحید وقد تقذم اسناده ین باب التوحید» بسنده کرده ۱ این عبارت پردازی 
اخیرمی‌تواند شاهدی برآن باشد که کتاب ازآنِ محمد بن سنان است. شاید فریدمن هم بر 
اساس کتا ی ت 
همین س‌ ب را به وی نسبت داده است. 
نقل قول‌های دیگری ازکتاب التوحید درسای رآثارنصیری نیزدیده می‌شود. قدیم‌ترین نقل 
قول درکتاب المثال والصورة است: 
قال حمد بن سنان فی کتاب التوحید - و قد تقدّم ٍسناده فی باب التوحید.* 


جالب توجه آن‌که این عبارت درآغازکتاب المثال والصورة است وهیچ تانی خفن از ان 
دیده نمی‌شود. چه رسد به باب التوحید. ازاین رواحتمال می‌رود که وی عبارت فوق راعینا 
ازمنبعی دیگرگرفته است. 

نقل دیگرازکتاب التوحید درکتاب حاوی الأسرارمحمد بن علی جلی است. " ظاهراً 
وی به واسطة استادش حسین بن حمدان خصیبی نسخه‌ای ازکتاب التوحید را دراختیار 
داشته است." ‏ احتمال می‌رود نام «حسین بن احمد» درسند کتاب حقاتق " تصحیف 


۶۴ این لفظ در سند نقل قول دیگر(ص۶۲) وجود ندارد. 
۵ درمتن چنین آمده است. اما «قالا؛ درست است. 
۶ همان» ص۰۲۵ 
۷ همان ص۰۴۵ ۵۳. 
۰ .0 ,2 ۸00601 ,۸1۵۷/16 -1وموت ۲( 68۰.716 
٩‏ کناب المثال» ص ۰۲۱ 
۰ حاوی: ص ۰۱۶۴ ۱۶۷ ۰۱۷۵ ۲۰۳. 
۱ همان ص۱۶۷ 
۳ الق ص ۰.۲۵ 
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حسین بن حمدان باشد. 
نقل قول‌های موجود ازکتاب التوحید مشتمل برتوضیحات منسوب به امام صادق 2 
دربارةٌ موضوعات متعددی همچون آفرینش عالّم با حروف ومشیّت الهی عالّم نوروآفرینش 
مخلوقات نوری است. 
بنا برنقل محمد بن شعبة حرانی درکتاب /اصیفرازکتاب التوحید. می‌توان گفت که از 
کتاب اخیرنسخه‌هایی دراختیارعالمان نصیری بوده که اختلافاتی با یکدیگرداشته‌اند. 
محمد بن شعبة خود به یکی ازاین اختلافات در لابه لای متن اشاره دارد: 
وفی | مبرمن کتاب التوحید. عن محمد بن سنان قال: دخلنا علیه و نحن أربعدً وثلائون 
رجلاً «فی حقاتق آسرار الدین سبعة عشر رجلاً ...۳" 
۳-۵. کتاب الأنوار 
یکی دیگرازمنابع حرانی درکتاب حقائ قاس رالدین کتاب /أنوراست. حرانی تنها در 
یک جا ازاین کتاب نام برده ومطلبی را نقل کرده است. مطلب نقل شده مشتمل برتفسیری 
رمرآلود ازارکان کعبه وتطبیق آن‌ها برچهارشخصیت کلیدی نزد غلات. به ویژه نصیریه 
است: سلمان؛ مقداد. ابوذروعمان که رکن حجرالأسود برمقداد ورکن یمانی برابوذر 
مطابقت داده شده است: 
و قیل فی کتاب الائوار: ان الْرکان سلمان و مقداد وأبوذرو عماروا حجرالأْسود القداد 
والیمانی آبوذر ۶ 
هیچ اشاره دیگری ازاین کتاب وجود ندارد. جزآن‌که درمجلد ششم ازسلسلة التراث 
العلوی که تحت عنوان المجموعة المفضلية مشتمل برمیراث مفضل بن عمرجعفی» متن 
دواثربه نام‌ها یکتاب الحجب والانوار " وکتاب الأنواروالحجب" " منسوب به محمد بن 
شستان حکیم شا کرو مفضل - که مدعی بود به وسیلهُ امام رضا (شهادت ۲۰۳ ق) هدایت 
شده - امده است. 


موضوع اصلی هردوکتاب - که مشتمل برتعالیمی ازمفضل بن عمربیشتربه صورت 


۳ کتاب الاصیفس ص ۱۹۸. 

۴ حفاق» ص ۴ ۱۷. 

۵ سلسلة التراث العلوی» ج ۰۶ ص ۰۶۴-۱۹ 
۶. همان ج۶ ص‌۹۴-۶۵. 


پرسش وپاسخ است - مسالهٌ حجبی است که به سبب گناهان مخلوقات آسمانی به وجود 
آمده است. اندک تفاوت‌هایی میان این دومجموعه مشتمل برروایات رمزالود دیده می‌شود. 
به گفتةُ فریدمن, " " کتاب الحجب و/لانورمتشکل ازدولایةٌ متنی است. به نظرمی‌رسد لایة 
کهن‌ترکه متن اصلی است ازآنِ محمد بن سنان بوده که روایتی را ازغالی مشهورابوالخطاب 
محمد بن ابی زینب کاهلی ونیزامام صادق * نقل کرده است. ایا متأخرترافزوده‌ای ازیک 
مولف ناشناختةٌ نصیری - احتمالاًجتان جنبلاتی - است که توضیحاتی را از«الیتیم الاکبرا 
(عنوان منسوب به استاد جثّان یعنی محمد بن جندب) و«باب» (که برابن نصیراطلاق 
می‌شود) دربارُ برخی روایات کتاب افزوده است. "۲ دراین کتاب علاوه برموضوع «حجب» از 
موضوعات دیگری همچون ادوارتاریخ» معانی رمرآلود صلوات وحج سخن رفته وروایاتی از 
جابربن عبداله انصاری نیزنقل شده است. نظربه مقدمه کوتاه آغازین کتاب الأنوارو 
الحجب سخن گفتن ازآن راحت‌تراست. دراین مقدمه آمده است که محمد بن سنان 
صراحتا نوشته است که این اثروی مجموعه‌ای ازروایاتی است برای فهم بهترعقل پروردگار. 
برخلاف کتاب پیشین این اثربرموضوع خلقت عالّم وآغازآفرینش با آنواروالحجب پرداخته 
است. 
عبارت موجود درحقائق حرانی دراین دوکتاب یافت نشد. جزآن‌که اشاراتی به نام چهار 
صحابهةٌ بزرگ پیامبریعنی سلمان. مقداد. ابوذروعماردیده می‌شود» " افزون براین‌که در 
کتاب الحجب و انوا ر حجرالاأسود صراحتاً برمقداد تطبیق داده شده است,* 
۰۴-۵ کتاب معرفة الباری 
ابن شعبه حرانی دردوجا ازاین کتاب یاد کرده ومطالبی را نقل نموده است. درمرتبهُ 
نخست. حدیثی مسند ازامام باقرثْ دربارةُ «روح القدس» ازاین کتاب نقل کرده است. سند 
حدیث با نام «علی بن احمد الْعْقیقی» آغاز می‌شود: 


246-۰ .9 و1 ۸00۵001 ۸1۵۷/15 -۲۷8۵9/۲1 77.16 
۸ «کتاب الحجب و الوا ص۰۳۰ 
٩‏ همان اشاره به نام سلمان (ص۰۲۰ ۳۷). مقداد ( ص۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۳۷ ۰0۴۳ ابوذر ( ص۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲۷ ۴۳) و 
عمار( ص۰۲۰ ۰۲۷ ۴۳). در کتاب الأواروالحجب منسوب به محمد بن سنان نیزتنها نام سلمان (ص۸۳) و 
ابوذر (ص ۸۳) دیده می‌شود. 
۰ همان ص۰۳۷ 


نصبرته 


وانتقال میراث حدییی غالیان کوفه به شام ... 


رز 


علوم حدیث» سال بیست و چهارم. شماره اول 


۱۳۲ 


وروی فی کتاب معرفة الباری عن علی بن امد العقیقی قال: حدثنی آبی امد بن 
رن قال ۳ 
احتمالاً براساس همین بخش سند است که فریدمن کتاب را به علی بن احمد عقیقی 
نسبت داده است» "که بنا براطلاعات موجود چندان اطمینان بخش نیست. 
شیخ طوسی ازعلی بن احمد عقیقی درباب آخررجال خود («من لم یروعن واحد من 
الاْئْمة») نام برده واورا به تخلیط (مخلّط) وصف کرده است. ۳" همودرالفهرست» ضمن 
یادکرد آثارعلی بن احمد - شامل کتاب المدينة» کتاب المسجد. کتاب بین المسجدین 
کتاب النسب وکتاب الرجال - به نقل ازاحمد بن عبدون متذکروجود «مناکیر) دراحادیث 
وی شده است."" حدیث بالا دروصف روح القدس ورابطُ روحانی وجسمانی میان اوو 
پیامبرٌ می‌تواند ازمصادیق تبخلیط ومنگردرروایات عقیقی بوده باشد. نکته جالب توجه 
دربارةٌ وی عبارات ابن غضایری در خصوص ابومحمد حسن بن محمد بن یحیی علوی 
حسینی معروف به ابن ابی طاهراست. اوازسوی ابن غضایری. دروغ‌گو و جاعل حدیث 
(«یَضع الحدیت مجاهرة) معرفی شده است که به روایات وی جزانچه ازجدش - که 
دیگران نیزروایت کرده‌اند - وکتب مشهورعلی بن احمد عقیقی روایت کرده اعتمادی 


بر ۸۵ 
بیست. 

درمجموعهٌ آثاریدرعقیقی» کتاب المعرفة نیزیاد شده ی ۳۱ ازیک سوعلی بن احمد 
عقیقی حدیث بالا را به واسطهٌُ پدرش روایت کرده وازسوی دیگردانسته است که وی راوی 
آثارپدرش بوده است» " " این خود می‌تواند شاهدی براین باشد که کتاب المعرفة الباری 
احتمالاً همان کتاب المعرفة علی بن احمد عقیق بوده است. 


۱ الق ص۰۲۹ 
۰ ,2 ۸۵۵690 ,۸۵12/15 ۲۱۷۱8۵۲1-۰ 16 .82 
۴ الفهرست . ص ۰۲۸۵-۲۸۴ ش۰۴۲۵ 
۵ رجال اب نالعضائری» ص۰۵۴ 
۷ همانجا. وی همچنین راوی برخی کتب حدیثی اصحاب همچون ابومحمد اسماعیل بن محمد مخزومی 
(فهرس تآسماء» ص۱۳۱ الفهرست 3 ص۰۳۰ ش ۳۵) نیزیوده امتتگا؛ 


کتاب حاوی الاسرارمحمد بن علی جلی به نقل ازهمان منبع کتاب معرفة الباری با دو 
تفاوت اساسی نقل شده است؛ نخست آن‌که دراینجا سند حدیث امام باقرٌ* مرسل است 


(«روی فی کتاب معرفة الباری عن جابرعن آبی جعفر...»)؛ دیگری آن‌که نقل قول ابن شعبة 


۰ مد ۰ ۳ ۸۸ 
مشتمل برعبارتی است که درنقل جلی وجود ندارد. 
حقانق آسرار الدین ۱ حاوی الأسرار 
فبدن روح القدس الموصوف روح محمد ومحمد هوبدن | فبدن روح القدس الموصوف روح محمد غلاف فی 


نقل قول دیگرازکتاب معرفة الباری دربارٌ حجاب‌هایی است که خداوند برای خود اختیار 
کرده است وبرای هریک زاین حجاب‌ها ابوابی قرارداده وبه واسطة آن‌ها ظهوروتجلی يافته 
است. ابن شعبه حرانی این نقل قول را با عبارت «فصل من کتاب معرفة الباری فی ذکر 
الحجب» آغازکرده است. به نظرمی‌رسد که نقل قول آزاین کتاب تا صفح بعد وپیش از 
عبارت «فصل من کتاب الدستور ادامه دارد. آنچه میان این دوعبارت «فصل من کتاب 
معرفة الباری» و«فصل من کتاب الدستور؛ آمده مشتمل بر چهارروایات از امام صادق وامام 
رضا 2 - ازهرامام دوروایت - است که مضمون آن‌ها با موضوع «حجب» («فصل من 
کتاب معرفة الباری فی ذکرالحجب») درارتباط است. " ازاین روبا اطمینان بیشتری 
می‌توان گفت که تقریباً دراینجا عبارت مفصلی ازکتاب معرفة الباری نقل شده است. 


بنا برآنچه درمتن مقاله کشت روشن شد که دیدگاه رجالیان دربارهٌ ابوجعفر محمد بن 
سنان زاهری به سبب وجود گزارش‌های متعارض در جرح وتعدیل وی متفاوت است؛ گروهی 
وی را تضعیف کرده وبرخی اورا ثقه دانسته‌اند. از جمله عوامل تضعیف این راوی» گرایش‌ها 
وتمایلات غالیانةٌ وی عنوان شده است. نگاهی به منقولات برجای مانده ازوی درمیراث 
روایی امامیه وبررسی محتوایی آن‌ها از منظراشتمال برعناصرغلوآمیز به هیچ روی وجود 
این باورها وتعالیم خاص غالیانه را ثابت نمی‌نماید. با این وجود. درمیان میراث برجای 
مانده ازپیروان فرقهٌ نصیریه درسده‌های چهارم وپنجم هجری مطالبی ازآثارمنتسب به 
محمد بن سنان نقل شده است که به روشنی اثبات کننده وجود عناصرغلوآمی زهمچون 
۸ حاوی. ص۱۷۰ 
٩‏ حقالق» ص ۰۵۵-۵۴ 


نصبرته 


وانتقال میراث حدیی غالیان کوفه به شام ... 


۳۳ 


علوم حدیث» سال بیست وچهارم. شماره اول 


۴۴ 


انعکاس عقید؛ مثال وصورت. تطبیق مظاهرونمادهای دینی برافراد مقدس نزد غالیان - 
این انطباق ا زجمله آموزه‌های رایج میان غالیان بوده است - ووصف روح القدس ورابطه 
۰ ۰ ۳ اند ۹ ۰ ۳ ۰ ۳ ۳ 

روحانی وجسمانی میان وی و پیامبر* درانهاست. افزون براین نقل قول‌های بی‌واسطهُ 

محمد بن سنان ازبرخی راویان مشهوربه غلوهمچون محمد بن ابی زینب کاهلی مشهوربه 

ابوالخطاب نیزدیده می‌شود که آشکارا ازتعامل وی با بزرگان تفکرات غالیانه حکایت دارد. 

چنان‌که گفته شد محمد بن سنان زاهری درزمرهُ راویان کوفی بوده ودراین شهرفعالیت 

داشته است. ازاین رو این شهررا باید خاستگاه جغرافیایی متون منقول ازاودانست. این 

متون امروزه به واسطه آثاری ازپیروان نصیریه ازسده‌های چهارم وپنجم هجری دردست 

ایشان درسرزمین عراق ومهاجرت برخی از آن‌ها به منطقهُ شام می‌تواند زمينه انتقال میراث 

غلات کوفه از جمله محمد بن سنان به منطقهُ شام را فراهم کرده باشد. درواقع سران وپیروان 

این فرقه به مثابهُ انتقال‌دهندگان فرهنگ وتعالیم غالیانهُ کوفه به آن منطقه نقشی موثر 

داشته‌اند. 

کتابنامه 

-الختیار معرفة الرجال ۰ محمد بن حسن طوسی. تحقیق: حسن مصطفوی. مشهد: انتشارات 
دانشگاه مشهد. ۱۳۴۸ش. 

-«اعتبارسنجی ونقد تضعیف رجالی محمد بن سنان وتأثیرآن برفقیه [فقه] امامیه». 
محمد حکیم وحبیب ال طاهری. مجله علمی ِ پژوهشی پژوهش‌های فقهی. دوره ۰۸ 

-«بازکاوی اعتباررجالی محمد بن سنان). مرتصی عرب وحسن نقی‌زاده» فصلنامهةً علمی 
پژوهش یکتاب فیم. ما اول. شش ۰۲ ۰ش. 
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-پژوهشی پیرامون جابرین یزید جعفی» سعید طاووسی مسرور تهران: دانشگاه امام 
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_حاوی الاسرا محمد بن علی جلی. چاپ شده د رسلسلة التراث العلوی» ج۰۲ تحفیق: ابو 
موسی وشیخ موسی » لبنان: دار لاجل المعرفت ۶« 

حفقائ قآسوا رالدین» حسن بن علی بن شعبة حرانی. چاپ شده د رسلسلة التراث العلوی: 


مجموعة الحزانیین» ج ۰۴ تحقیق: ابوموسی وشیخ موسی لبنان: دارلاجل المعرفت 
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-رجال اب نالغضاری . احمد بن حسین غضایری. تحفیق: سید محمدرضا حسینی جلالی. 
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-رجال این داود» ابن داود حلی. انتشارات دانشگاه تهران: ۱۳۸۰ق. 
_رجال البرفی احمد بن محمد برقی» تهران: انتشارات دانشگاه تهران بی‌تا. 
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-سلسلة التراث العلوی ج ۶ تحقیق: آبوموسی والشیخ موس ی » دیارعقل: دار لأجل المعرفة 
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-غالیان: کاوشی در جریانها و برآیندها نعمت‌الّه صفری فروشانی» مشهد: بنیاد پژوهش‌های 
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لجمعية المستشرقین الألمانية» ۰۱۹۳۱ 


نصبرته 


وانتقال میراث حدییی غالیان کوفه به شام ... 


۱۴۳۵ 


علوم حدیث» سال بیست و چهارم؛ شماره اول 


۱۳۶ 


_فهرس تآسماء مصنف یالشیعة المشته رب .رجال النجاشی» احمد بن علی نجاشی. قم: 
موسسة النشرالاسلامی, ۱۴۱۶ق. 

-فهرست کتب الشیعة واصولهم. محمد بن حسن طوسی» تحقیق: سید عبدالعزیز 
طباطبایی. قم: مکتبة المحقق الطباطبائی» ۱۲۲۰ق. 

-کتاب الاصی ابو عبدالّه محمد بن شعبة حرانی» چاپ شده در سلسلة التراث العلوی: 
مجموعة الحنیین» ج۴ تحقیق: ابوموسی وشیخ موسی. لبنان: دار لاجل المعرفة. 
2۶ 

کتاب الحجب والأنون محمد بن سنان (منسوب»» درسلسلة التراث العلوی» ج ۶ 
تحقیق: آبوموسی والشیخ موسیء دیارعقل: دار لأجل المعرفة. ۲۰۰۶م. 

کتاب الغیبة. محمد بن حسن طوسی. تحقیق: عباد له طهرانی وشیخ علی احمد ناصحء 
قم: موسسة المعارف الاسلامية. ۱۴۱۱ق. 

-کتاب المثال والصورة. محمد بن نصیرنمیری (منسوب). چاپ شده در سلسلة التراث 
العلوی. ج۱» تحقیق: ابوموسی وشیخ موسی لبنان: دا لاأجل المعرفة ۲۰۰۶م. 

-کتاب المقالات والفرق» سعد بن عبدالله اشعری قمی. تحقیق: محمد جواد مشکور طهران: 
مطبعة حیدری» ۱۹۶۳. 

کشف عن حیقة الصوفیِة. قاسم محمود عبدالرئوف. المکتبة الاسلامية بی‌تا. 

«محمد بن سنان ازورای دیدگاه‌ها». امیرعطاء الّه جباری ومحمدعلی مهدوی‌راد» دو 
فصلنامه علمی - پژوهشی حدیث پومی. سال چهارم» ش ۸ پاییزوزمستان۱۳۹۱ش. 

-«محمد بن سنان» کاوشی دروثاقت وتضعیف». حمید ستوده. مجله فقه امل بت طلل 
سال ۰۱۷ ش۶۷-۶۶. 

-المسائ لالسروبة محمد بن محمد بن نعمان مشهوربه شیخ مفید. تحقیق: صائب 
عبدالحمید بیروت: دارالمفید» چ دوم ۱۹۹۳/۱۴۱۴. 

-معار جالقبول. حافظ بن احمد حکمی, الدمام: دارالقیم ۱۴۱۰ ق/۱۹۹۰. 

-معجم رجال الحدیث ‏ سید ابوالقاسم خویی» بی‌جا» چ پنجم. ۱۴۱۳ق. 

-«مفضل بن عمرجعفی وکتاب الصراط منسوب به اوا؛ محمدکاظم رحمتی. کتاب ماه 
دین. فروردین واردیبهشت ۱۳۸۵ش» ش۱۲۰۲ و۰۱۰۲ 

/مالی» محمد بن محمد بن نعمان مشهوربه شیخ مفید. تحقیق: حسین استادولی وعلی 
اکبرغفاری. بیروت: دارالمفید. ۱۴۱۴ق. 


نصبرته 


-الملل والنحل: عبدالکريم شهرستانی» بیروت: دارالمعرفق ۴ص 
الموسوعة المیسرة ف ی الادیان والمذاهب والاأحراب المعاصرة. تحت نظرد. مانع بن حماد 


الجهنی. دارالندوة العالمية للطباعة والنشروالتوزیع ۰صق. 

و ۱۷۲1110 166 200 ۱-۵21۵ ۵ اوه ۸۵0 ۱02۰مصومن ۲ ۲ اتف مه 
2015(۰) 110 ۲۶/۵۳۱۵۵ 6۶۱۵0۱۵ رطوتادوه طععطوت]۱۷ 

۵۱۱4 0و تزع ۱۱۵ 10 ۱۱۲0۵0 ۱ بصع - ۳۷0۲ 112 
,(05]00ظ و صملتعی) الارظ رصمحم۱۱۱ م۵ه ۱ هی ۱ همع 0۱۳۵ 
2010۰ 

1936(۰) 23 ۲۶/۵7۸۱ طا ۱۷۵۵۵ ۷۲۷۰ و 1-10 تامصططرل ‏ 

۰ ,۵1-100 ۱۰ 0۲ 1۲216 مطا همه حطاجو ما طقلله۰۸۵0 ۵۶ 20عما 1 _ 
2011(۰) 3.21.1 06 ۸۱۵6 مهبم ۵۲1۳۵ آ۵ ۵9 ,حمطاحنضظ 

محطله۱ ص۲6 ,۵۷۷۱۱۵۳۵ 16 ۵۵ 6۱۵ 630۳۵۳۸۵ ۶۵( 0۳۸05۲5۰ ۵0۵6۱6 2۶6 
۰ ,۷۰۶۲۱۵2 وتطصهاتخ۸ 


وانتقال میراث حدییی غالیان کوفه به شام ... 


۱۳۷۲ 


